
نوروزِمدرسه
ــت،  ــه های خاکستری س ــت مدرس ــه ی روای ــت، ادام ــن یادداش ای
مدرســه هایی کــه بــه دلیــل نداشــتن آب و برق و ســرویس بهداشــتی، 
خاکســتری بودن شــان کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد. آن چــه در ادامــه    
می خوانیــد، روایــت یــک تیــم پنــج نفــره اســت کــه در نــوروز 

١٤٠٢ دیوارهای مدرسه ای را در روستای ناصرآباد خاش رنگ آمیزی کردند.
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         روایت ها:

روایت هــای  قســمت   ایــن  در 
ــن  ــروه از ای ــای گ ــخصی اعض ش
پــروژه را می خوانید.روایت هایــی 
کــه در گــزارش عملکــرد پــروژه 
ــه ی  ــل تجرب ــا حاص ــتند ام نیس
گــروه  روزه ی   چنــد  و  کوتــاه 
هســتند، روایت هایــی از لحظاتــی 
ــا    ــراه م ــون هم ــا کن ــه ت ــذرا ک گ
ایــن   نوشــتن  در  مانده انــد. 
روایت هــا و همچنیــن گــزارش 
ــری و  ــای نظ عملکرد،پیچیدگی ه
درگیری هــای ذهنــی زیــادی را 
پشــت ســر گذاشــتیم؛ چراکــه 
نوشــتن از ایــن تجربــه   بــه لحاظ 
پیچیدگی هــای  و  ظرافت هــا 
ــوان  ــه عن ــا، ب ــرای م نظــری اش ب
ــری  ــاظ نظ ــه لح ــه ب ــی ک راویان
دانــش کافــی نداشــتیم کاری بس 
ــمان را  ــام تلاش ــود و تم ــوار ب دش
نوشــته هایمان  کــه  کرده ایــم 
نداشــته  نادرســتی  ســوگیری 

باشند.

ــان شــده  * تمامــی نام هــای بی
در روایت ها مستعار هستند.

چرا نوروزِ مدرسه؟

همــه چیــز از ســفر قبلــی یکــی از اعضــای تیــم بــه خاش شــروع 
شــد (گــزارش عملکــرد ســفر قبلــی را در اینجــا بخوانیــد)؛ 
ســفری کــه بخــش کوچکــی از محرومیت هــا را بــه مــا نشــان 
بــه واســطه ی     از محرومیت هــای موجــود،  داد. فهــم مــا 
ــه دســت آمــده و  ــد روزه مــان در خــاش ب ــاه  و چن زیســت کوت
تمــام ماجــرا را روایــت نمی کنــد؛ بلکــه فقــط یــادآوری می کنــد 
کــه محرومیــت از آنچــه کــه می بینیــم بزرگ تــر اســت. 
ــره  ــی روزم ــا زندگ ــوان ب ــط می ت محرومیت هــای موجــود را فق

درک کرد.
زندگــی کــردنِ             بــا  تنهــا می تــوان  را  اگرچــه محرومیــت 
هــر روزه اش فهمیــد، امــا معنــای لغــوی اش بــرای مــا تغييــر کرد: 
ــرای  ــت ب ــت حرفی س ــه ی هف ــت آن کلم ــا محرومی ــرای م ب
ــا واژگان اســت. خــاش در  ــل توصیــف ب توصیــف آنچــه غیرقاب
ــره  ــض گ ــای متناق ــات و تجربه ه ــا احساس ــا، ب ــم م ــن تی ذه
خــورده اســت: نهایــت مهمان نــوازی در عیــن محرومیــت فقــط 
یکــی از آن حس هــای متناقــض اســت و بازگــو کــردن و نوشــتن 
از ایــن روایت هــا، بــدون جانــب داری، دشــوارتر از همیشــه 
اســت؛ زیســتِ مجــددِ چنــد روزه و کوتاه مــان در خــاش، آنقــدر 
در روح و جانمــان نفــوذ کــرده کــه ننوشــتن از آن و ثبــت 
نکردنــش، کــه گامــی در جهــت فراموشــی جزئیــات آن اســت، 

برای مان خیانتی ست به این تجربه.
فــاز اول ایــن پروژه زمســتان ١٤٠١ شــروع شــد. با ســفر بــه خاش، 
موفــق بــه تجهیــز چنــد مدرســه شــدیم؛ وســایلی مثل بخــاری و 
تانکــر آب و فــرش و کتــاب. امــا روز آخــر، دیوارهــای مدرســه هم 

توجه مان را به خودشان جلب کردند: 
دیوارهایــی ســیمانی و خاکســتری کــه مدرســه را احاطــه کــرده 
بودنــد. رنگــی بــودن دیوارهــای مدرســه در نظــر مــا بــه همــان 
ــی      ــه دسترس ــود ک ــه ب ــن مدرس ــوزان ای ــق دانش آم ــدازه ح ان
و                 بهداشــتی  ســرویس  و  آشــامیدنی  آب  بــه  آن هــا 
وســایل گرمایشــی. همان جــا بــه مدیــر مدرســه قــول دادیــم کــه 

برمی گردیم و مدرسه را رنگ آمیزی می کنیم.
ســه مــاه بعــد در قالــب پــروژه نــوروز مدرســه همــراه بــا یــک 
تیــم پنــج نفــره راهــی خــاش شــدیم؛ هــم بــرای رنگ آمیــزی دو 
ســاخت                  رونــد  بــر  نظــارت  بــرای  هــم  و  مدرســه 
ســرویس بهداشــتی بــرای مدرســه ای کــه نزدیــک بــه هشــتصد 
دانش آمــوز دارد. نــام پــروژه بــه دلیــل همزمانــی اش بــا نــوروز و 
ــا  ــم ت ــودای آن بودی ــد، در س ــاب ش ــه انتخ ــزی مدرس رنگ آمی
هماننــد نــوروز و بهــار، دانش آمــوزان در مدرسه شــان هــم 

تحول و تغييری بهاری را احساس کنند.
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رنگ و آب

ــد  ــروژه مانن ــی پ ــوارد اجرای ــی م ــد و بررس ــکیل ش ــان تش ــم اجرایی م ــاه تی ــن م از بهم
ــل  ــا اص ــم. ام ــروع کردی ــا را ش ــرآورد هزینه ه ــا، و ب ــاب طرح ه ــا، انتخ ــات دیواره جزئی
رنگ آمیــزی مدرســه برای مــان زیــر ســوال بــود. در یکــی از جلســه هایی کــه بــا معلمیــن 
مدرســه داشــتیم از مــا پرســیده شــد کــه آیــا بهتــر نیســت بــه جــای رنگ آمیــزی مدرســه، 
بــا همــان میــزان هزینــه، بــرای یــک مدرســه ثالــث پمــپ آب و تانکــر تهیــه کنیــم؟ ایــن 
ــی بخشــی از محرومیت هــا و تراژدی هــای اطرافــش را نشــان می دهــد:  ــه خوب ســوال ب
مجموعــه ای از ســوال ها و تصمیم هــای ســخت کــه جوابــی ندارنــد. مــدت زیــادی درگیــر 
پاســخگویی بــه همیــن ســوال بودیــم. یــک طــرف ماجــرا حیاطــی اســت ســیاه و ســفید 
ــه  ــی ک ــرژی می دهــد و بچه های ــی و سرشــار از ان ــه حیاطــی رنگ ــه جــای خــودش را ب ک
ــاید ذره ای   ــه ش ــی ک ــت؛ احساس ــد داش ــان خواهن ــاره مدرسه ش ــری درب ــاس بهت احس
ــه فکــر  ــد و از همــان روز اول، ب ــده باشــد کــه مدرســه را از آنِ خودشــان بدانن کمــک کنن
ــی  ــه حت ــی ک ــه آب اســت. آب ــل نباشــند. و آن روی ســکه هــم دسترســی ب ــرک تحصی ت
آشــامیدنی هــم نیســت. ایــن حقیقــت کــه نتیجــه ایــن تصمیــم، دسترســی تعــداد زیــادی 
بیشــتر          برایمــان  را  را مشــخص می کنــد، فشــار تصمیم گیــری  بــه آب  دانش آمــوز 
ــور       ــلا چط ــت؟ اص ــق همگانی س ــک ح ــه آب ی ــی ب ــه دسترس ــه اینک ــر ن ــرد. مگ می ک
ــؤال  ــن س ــه ای ــوان ب ــاری می ت ــر و معی ــه مت ــا چ ــت؟ ب ــی گرف ــن تصمیم ــود چنی می ش

پاسخ داد؟ سوالی که به وضوح جواب دقیقی ندارد.
از نظــر مــا درســت و غلطــی بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال وجــود نداشــت. چــرا کــه بعــد 
از مدرســه ای کــه دسترســی بــه آب نــدارد، لیســت بلنــدی از مــدارس و خانه هایــی وجــود 
ــی  ــد و دانش آموزان ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــتری دس ــای بیش ــا محرومیت ه ــه ب دارد ک
کــه در شــرایطی اســفناک بــه مدرســه می رونــد. متأســفانه یکــی پــس از دیگــری          
ــه  ــی رســیدگی ب ــا توانای ــه م ــی جــدی و مشــکلاتی اساســی ظاهــر می شــوند ک نیاز های

همه آن ها را نداریم.
ــرد و  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــر م ــه کمت ــت ک ــروژه ای اس ــه پ ــزی مدرس ــه رنگ آمی اگرچ
ــا،  ــر م ــا در نظ ــتند، ام ــتری هس ــه خاکس ــت ک ــه های خیّرسازی س ــو از مدرس ــاش ممل خ
ــا حــق هــر دانش آمــوز  مدرســه فقــط دیوارهــا و کلاس هایــش نیســت، و مدرســه ی زیب
اســت، دقیقــا همانطــور کــه دسترســی بــه آب حــق هــر دانش آمــوز اســت: رنــگ پاشــیدن 
ــه  ــم ب ــل تصمی ــن دلی ــه همی ــود و ب ــر اهمیــت ب ــا بســیار پ ــرای م ــای بچه هــا ب ــه دنی ب
اجــرای ایــن پــروژه گرفتیــم. امــا ایــن تصمیــم نــه فقــط در زمــان اجــرای پــروژه کــه حتــی 
در زمــان نــگارش همیــن گــزارش هــم بــرای مــا همچنــان علامــت ســؤال بزرگــی اســت. 
ــام  ــد تم ــم؛ همانن ــرار بگیری ــگ و آب در دو راهــی ق ــان رن ــم می ــر نمی کردی ــچ گاه فک هی
ــی ــان دوراه ــد در می ــه بع ــالا ب ــا از ح ــان. ام ــخت دیگرم ــای س ــا و انتخاب ه دوراهی ه

  هــای دشــوارمان در ذهــن، یــک دوراهــی دیگــر نیــز اضافــه شــده اســت؛ انتخــاب میــان 
رنگ و آب!
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          قلم مو و کارت بانکی

در تمــام طــول ایــن ده روز از فیگــور و کلمــات و کارهایــم بیــزار بــودم. از فیگــور فــردی مرکزنشــین، کــه خــود 
در حاشــیه ی مرکــزی دیگــر قــرار دارد امــا ایــن حاشــیه کجــا و آن کجــا. مرکزنشــینی کــه بــا یــک کارت بانکــی 
ــه در راســتای  ــق و اساســی را ک ــا مشــکلاتی عمی ــد ت ــن طــرف و آن طــرف مــی رود و تــلاش می کن ــه ای ب
حقــوق اولیــه هســتند، بــا پــول حــل کنــد! و آن وســط هــم گهگاهــی قلم مــو بــه دســت بگیــرد و رنگــی 
ــور         ــودم، حض ــروژه داده ب ــن پ ــه ای ــه ب ــدی ک ــرد: تعه ــو می ب ــه جل ــرا ب ــز م ــه چی ــط س ــا فق ــد. ام بزن
ــده و  ــل ش ــتی اش ح ــرویس بهداش ــکل آب و س ــه مش ــه ای ک ــلات در مدرس ــد از تعطی ــوزان بع دانش آم
دیوارهایــش رنــگ مدرســه گرفته انــد، و در آخــر محرک تریــن نیرویــم، احســاس وظیفــه: وظیفــه ای 

سنگین و مهم همانند تمام وظایف دیگری که دارم نه کمتر و حتی شاید بیشتر.
ــلاح  ــه اصط ــیعه و ب ــرده، ش ــل ک ــالا، تحصی ــه ب ــط رو ب ــواده ای متوس ــادف در خان ــب تص ــر حس ــن ب م
ــوده و  ــی را دارا ب ــده ام امکانات ــزرگ ش ــه در آن ب ــی ک ــدم. مرکزیت ــزرگ ش ــدم و ب ــا آم ــه دنی ــین ب مرکزنش
ــه  ــده؛ همانقــدر کــه مــن حــق دسترســی ب ــه طــور سیســتماتیک محــروم مان هســت کــه حاشــیه از آن ب
تمــام آن امکانــات را داشــته ام و دارم، آن فــرد در حاشــیه هــم آن حــق شــهروندی را دارا اســت امــا از آن 

محروم مانده است. 
بــرای دسترســی بــه آب آشــامیدنی کــه مــن بــرای شستشــو اســتفاده می کنــم، او بــا چندیــن گالــن بــه ایــن 
ــد زردی  ــه اصطــلاح آشــامیدنی را می نوشــد. مــن پــس از تول ــی ب ســو و آن ســو مــی رود و در نهایــت آب
ــه از  ــان ک ــی از همراهان م ــودک یک ــا ک ــوم ام ــان می ش ــرماخوردگی درم ــک س ــی ی ــه راحت ــرم و ب می گی
اهالــی خــاش بــود بعــد از زردی بــه دلیــل نبــودن امکانــات درمانــی در خــاش فلــج می شــود. مــن حــق 
انتخــاب بیــن رشــته های مختلــف را بــرای تحصیــل داشــته ام و تــا بــه حــال ســه بــار بــه طــرق مختلــف 
تغييــر رشــته داده ام امــا بنایــی کــه بــه کمــک مــا آمــده بــود علی رغــم علاقــه بــه ادامــه تحصیــل، درس را 
رهــا کــرده بــود و بــه بــازار کار روی آورده بــود. مــن عاشــق ســفرهای جــاده ای هســتم امــا جــاده ی خــاش 
بــه زاهــدان هــر روز شــاهد تصادف هــای مرگ بــار اســت و تــردد در ایــن جــاده بــرای یــک فــرد محلــی در 

عین حال که روزمره است اما سفری ست بس خطرناک. این لیست تمامی ندارد…

٣



٤

دیوار های سیمانی خاکستری و بی روح

ــار  ــرای اجــرای طرح هــا را در کن ــو ب ــن قلم م ــه خــاش هیجــان در دســت گرفت ــل از ســفر ب قب
ــی  ــاب طرح های ــئولیت انتخ ــم. مس ــاس می کردی ــان احس ــئولیت اجرایی م ــنگین مس ــار س ب
کــه قــرار بــود بــر دیوارهــا بــه یــادگار بماننــد تــا شــاید مدرســه، روح مدرســه بگیــرد. در رونــد 
ــم  ــم. اول از همــه ســعی می کردی ــه ســه موضــوع فکــر می کردی بررســی و انتخــاب طرح هــا ب
ــه  ــند. دوم اینک ــه باش ــه ی مدرس ــا روح و ذات کودکان ــب ب ــان متناس ــت رنگی م ــا و پال طرح ه
طرح هایــی کــه قــرار بــود بــر دیوارهــای مدرســه نقــش ببندنــد عــلاوه بــر رنگارنــگ بودنشــان، 
بــار آموزشــی نیــز داشــته باشــند امــا آموزشــی بــه دور از کلیشــه های رایــج، و البتــه آموزشــی 
کاربــردی و متناســب بــا فضــای فرهنگــی مدرســه. و آخــر اینکــه فــرم طرح هــا و رنگ هــای آن 
ــش ــن دان ــان را در  ذه ــی خودش ــوند و پویای ــادی نش ــان ع ــرور زم ــه م ــا ب ــند ت ــه باش چگون

 آموزان حفظ کنند. 
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ــی  ــکان انتزاع ــد ام ــا ح ــی ت ــزی و طرح های ــی فانت ــاب رنگ های ــا انتخ ــش روی م ــواب پی ج
ــی از  ــن پویای ــا باشــد و ای ــوزان پوی ــل دانش آم ــوه ی تخی ــا ق ــزاع ســبب می شــود ت ــود. انت ب

عادی شدن دیوارهای مدرسه در نظر آن ها جلوگیری می کند. 
عــلاوه بــر دیوارهــای مدرســه قصــد داشــتیم تــا بــر روی زمیــن مدرســه نیــز امــکان بازی هایــی 
را فراهــم کنیــم، بازی هایــی کــه دانش آمــوزان آن هــا را قبــلا نیــز بــازی می کردنــد امــا صرفــا 

بر روی آسفالتی بدون طرح، که خط کشی هایش با تصور و سنگ و آجر بود.

ــم  ــند، می توانی ــه داده باش ــاط مدرس ــه حی ــی ب ــم جان ــه امیدواری ــی ک ــت طرح های در روای
نتیجه را به پنج قسمت تقسیم کنیم:



٦

١. بگذار انتزاع تو را با خود همراه کند

ــر هــم  ــه بالات ــا، همانطــور ک ــن طرح ه ــی انتخــاب ای چرای
ــوزان  ــل دانش آم ــوه تخی ــی ق ــش پویای ــد، افزای ــه ش گفت

است.

الف. به بلندای آسمان

رو بــه روی آن در حیــاط مدرســه، جایــی کــه محــل بــازی و 
تفریــح  زنگ هــای  در  دبســتانی  بچه هــای  اســتراحت 
شیشــه های  و  ســاختمانی  نخاله هــای  از  پــر  اســت، 
ــی آورد.  ــا م ــه آنج ــاد ب ــه ب ــود ک ــی ب ــته و زباله های شکس
دیــدن تمــام آنچــه در ظاهــر در تضــاد بــا دیوار هــای رنگــی 
ــگ و  ــان رن ــخت مان می ــاب س ــادآور انتخ ــود، ی ــه ب مدرس

آب بود.

          بلندای آسمان

طــرح  اجــرای  حیــن  در 
آســمان  از  کــه  کودکــی 
آویــزان شــده، گویــی مــا 
آســمان  از  هــم  خودمــان 
خــاش  زیبــای  و  کویــری 
آویــزان بودیــم: چــرا کــه 
ــرمان،  ــالای س ــل ب ــاه کام م
ــه  ــه ب ــود ک ــده ب ــی ش چراغ
کوچــک پروژکتــور  کمــک 
 مــان مســیر طراحی هــا را 
همیــن  می کــرد.  روشــن 
ــا  ــه م ــم ب ــا را ه پروژکتوره
تــا  بودنــد  داده  قــرض 
تاریــک  از  بعــد  بتوانیــم 
ــم:  ــز کار کنی ــوا نی ــدن ه ش
یکــی را یکــی از بناهایــی کــه 
ــویی  ــازی دستش ــرای بازس ب
آمــده بــود و دیگــری را از 
یــک مغــازه الکتریکــی. همــه 
ــد  ــکاری می کردن ــه هم و هم
تــا ایــن پــروژه بــه ســرانجام 

برسد.
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ب. نوارهای رنگی و اشکال هندسی

نوارهــای رنگــی متشــکل از ســه رنــگ پالــت رنگی مــان، از زمیــن شــروع می شــوند و در 
شــش دیــوار مدرســه در امتــداد یکدیگــر بــالا و پائیــن می رونــد و در نهایــت نــوار نارنجــی 
در نزدیکــی منظومــه شمســی بــه خورشــید می رســد. در فضاهــای خالــی  ایــن دیوارهــا، 
ــرای توســعه  ــی را ب ــه فضــای خال ــن بقی ــم و همچنی ــک شــکل هندســی ترســیم کردی ی

طرح ها در آینده در اختیار مدرسه قرار دادیم.



٨

        نامه ای به رحمان

چشمانم را می بندم و تصور می کنم ٢٠ سالگی یا ٣٠ سالگی ات را.
 نمی دانــم کجایــی، کــدام شــهر یــا کــدام کشــور، امــا خــب ذهــن ریاضــی ام بــر اســاس 
داده هایــش نگــران توســت کــه نکنــد مثــل احمــد بــا اینکــه درس را دوســت داشــتی یــا 
اینکــه دوســت داشــتی نقــاش بشــوی، در اواســط راهنمایــی درس را رهــا کــرده باشــی،  
ــی را  ــی زندگ ــا بتوان ــی ت ــی کن ــی و بنّای ــته باش ــه داش ــار بچ ــی و چه ــرده باش ازدواج ک
بگذرانــی. نگــران تــو ام وقتــی بــه کمــپ تــرک اعتیــاد جلــوی مدرســه فکــر می کنــم. نگــران 
تــوام وقتــی بــه آتــش گرفتــن ماشــین های قاچــاق ســوخت در جــاده خــاش بــه زاهــدان 
فکــر می کنــم. می ترســم مبــادا مثــل ناصــر تســلیم شــرایط بشــوی و بگویــی شــاید ســهم 
مــن از زندگــی قاچــاق اســت و هــر روز جوانــی را بــه مــرگ فکــر کنــی. تــو لایــق زندگــی 
هســتی، لایــق شــوق بــه زندگــی! امــا خــب نگرانی هــای مــن هیــچ فایــده ای نــدارد وقتــی 
دســتم از همــه چیــز کوتــاه اســت، خواســتم حیــاط مدرســه را کمــی رنگــی کنــم، چــه کنــم 
کــه دنیــای خــودم ســیاه تر از قبــل شــد. تــو در حــال رنــگ کــردن ســیاره ای هســتی. شــاید 
ــم  ــی آب ه ــدارد، حت ــت ن ــی برای ــای زیبای ــن ج ــون زمی ــد، چ ــو باش ــیاره ت ــوس س اوران
نداشــت کــه زنــگ تفریــح تشــنگی و گرمــا کلافــه و بیمــارت نکنــد. زمیــن بــه مســاوات 
تقســیم نشــد. حتــی مقیــاس ش هــم بــا نقشــه فــرق دارد! می دانــم کــه بــاورش ســخت 
ــه، بیــن خط کشــی ها، اســتان تــو دومیــن  اســت کــه در گوشــه ای از زمیــن، در خاورمیان
ــا  ــم ب ــن نمی دان ــدارد. م ــردن ت ن ــازی ک ــرای ب ــی ب ــا جای ــران اســت ام ــزرگ ای اســتان ب
ــا  ــب در روزگار م ــود. خ ــاورت بش ــه ب ــم ک ــح بده ــم توضی ــی می توان ــون ریاض ــدام قان ک
سیاســت جــای بیشــتری از ریاضــی و جغرافــی پیــدا کــرده و همــه چیــز را بــه هــم ریختــه 
اســت. کاش باهــم برویــم بــه ســیاره اورانــوس، از خورشــید دورتــر اســت چــون نزدیکــی 
بــه خورشــید برایمــان ســودی نداشــت، شــاید آن جــا باران هــای المــاس مــا  را خوشــحال 

کند.
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٢. جهان «ما»

بعــد از نوارهــای رنگــی  در جایــی کــه نــوار نارنجــی بــه خورشــید می رســد، طــرح          
ــران و        ــه ای ــان، نقش ــه  جه ــب نقش ــه ترتی ــد از آن ب ــود و بع ــروع می ش ــی ش ــه شمس منظوم

در نهایت نقشه استان سیستان و بلوچستان بر روی دیوار نقش بسته اند.
ــن باشــد  ــادآور ای ــرای دانش آمــوزان ی ــار آموزشــی ، ب ــر ب ــه نقشــه ها عــلاوه ب می خواســتیم ک

که آن ها در کجای این جهان پهناور ایستاده اند.
ــله      ــا سلس ــوزان ب ــه دانش آم ــوردی ک ــا، برخ ــر دیوار ه ــته ب ــش بس ــای نق ــن طرح  ه در بی
ــود. ســفری کــه چشــم دانش آمــوزان  ــر ب ــا " داشــتند، برخــوردی جذاب ت ــان م طرح هــای "جه
در نقشــه ها می کــرد و بــه این جــا و آن جــای جهــان و ایــران و سیســتان و بلوچســتان      
می رفــت، آن هــا را راوی داســتان ها و بحث هایــی جــذاب میــان خودشــان کــرده بــود. 
همچنیــن مشــارکتی کــه از ابتــدا بــه دنبــال آن بودیــم، از نظــر مــا بــه بهتریــن نحــو ممکــن و 
ــه  ــروژه قصــد داشــتیم ک ــدای پ ــم خــورد. از ابت ــوزان رق ــن دیوا رهــا از ســوی دانش آم در همی
بــه نحــوی دانش آمــوزان را در رنگ آمیــزی مدرســه ســهیم کنیــم تــا احســاس تعلــق بیشــتری 

به مدرسه خودشان داشته باشند.
عــلاوه بــر روزهایــی کــه بچه هــا بــه مــا ســر می زدنــد و بــا مشــارکت یکدیگــر بــه رنــگ زدن 
ــوزان،  ــود، دانش آم ــدارس ب ــه روز بازگشــایی م ــن ک ــم، در روز چهاردهــم فرودی ــه می دادی ادام
ــد: جهــان مــا، کشــور مــا،  ــه انتخــاب خودشــان رنــگ کردن «مــا» را در نقشــه ها و طرح هــا ب

استان ما، و کوه ما.



١٠

الف. خورشید فرهنگ

ــوزن ــای س ــید الگوه ــه خورش ــتانی ک دس
داشــته اند،  نگــه  را  بلوچــی   دوزی  

خورشیدی به مثابه فرهنگ.
عــلاوه بــر تاکیــد اســتفاده از الگوهــای 
محلــی کــه باعــث ایجــاد احســاس تعلــق 
بیشــتری بــه مدرســه در دانش آمــوزان 
طــرح  ایــن  دیگــر  چرایــی  می شــود، 
یــادآوری اهمیــت زنــده نگــه داشــتن 
فرهنگ هــای بومــی اســت؛ فرهنــگ غنــی 
ایــن اســتان کــه محــدود بــه زبــان و 
صنایــع دســتی نیســت. قصــد داشــتیم تــا 
ــه  ــوار ب ــن دی ــدن ای ــا دی ــوزان ب دانش آم
کــه  باشــند  فرهنگــی  آن  تمــام  یــاد 
را کمرنــگ  آن  روزمــره،  محرومیت هــای 

کرده است.

٣. اینجا مدرسه شماست

ــا  ــا طرح هایــی را متناســب ب ــدا قصــد داشــتیم ت ــه شــاخص های فرهنگــی، از ابت ــا توجــه ب ب
الگوهــای محلــی و بومــی خــاش بــر روی دیوار هــا طراحــی کنیــم تــا احســاس تعلــق بیشــتری 
در دانش آمــوزان شــکل بگیــرد. طرح هایــی کــه در دل رنگارنــگ بودنشــان نــدای اینجــا 

مدرسه شماست را هم سر بدهند.



١١

الف. کوه تفتان:

ــی  ــزد اهال ــان ن ــه تفت ــم ک ــده بودی ــوع ش ــن موض ــه ای ــاش متوج ــه خ ــان ب ــفر قبلی م در س
خــاش از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. کــوه تفتــان بــرای اهالــی خــاش نوعــی            
نشــان اختصاصــی (Landmark) اســت کــه از آن بــه مثابــه نوعــی دارایــی و ســرمایه جمعــی 
یــاد می شــود. در خیابــان منتهــی بــه مدرســه و همچنیــن از حیــاط مدرســه، کــوه تفتــان از دور 
ــردش.  ــه ف ــرم منحصــر ب ــا آن ف ــه مدرســه ســرک می کشــد؛ ب ــی ب ــد و گوی ــی می کن خودنمای
ــی              ــا» یعن ــوه م ــه «ک ــه را ب ــزی مدرس ــوار مرک ــا دی ــم ت ــم گرفتی ــت تصمی ــن عل ــه همی ب
کــوه تفتــان اختصــاص دهیــم. اهمیــت تفتــان بــرای دانش آمــوزان را هــم در روز آخــر دوبــاره 
ــن  ــان در بی ــن دیوارش ــوان مورد علاقه تری ــه عن ــان ب ــوار تفت ــه از دی ــی ک ــدیم. جای ــه ش متوج

دیوارهای مدرسه یاد می کردند.

        باران تا بی نهایت

هــوا تــازه تاریــک شــده بــود. در تــلاش بــرای وصــل کــردن پروژکتورهــا بودیــم کــه احمــد 
و یــک کارگــر دیگــر هــم رســیدند تــا کارشــان را شــروع کننــد. بــاران گرفــت، چــه بارانــی! 
چنــد لحظــه کافــی بــود کــه شُرشُــرِ آب از لباس هایــت را ببینــی. بــا بچه هــا و احمــد و 
آن کارگــر دیگــر بــا ســرعت هــر چــه تمام تــر شــروع بــه جمــع کــردن وســایل کردیــم و 
نشســتیم در نمازخانــه. شــاید کــه بــاران طولانــی نباشــد و بتوانیــم نقشــه جهانــی را کــه 
بــا خــون دل، تمــام روز بــه کشــیدنش مشــغول بودیــم تکمیــل کنیــم، کــه نشــد. حتــی 

وقتی باران بند آمد لباس ها خیس تر از آن بود که بتوان به کار ادامه داد.
ــا  ــود کــه بیشــتر ب ــا هــم گــپ زدیــم. آن جــا ب ــه بودیــم ب یــک ســاعتی کــه در نمازخان
احمــد آشــنا شــدیم: ایــن کــه هم ســن مــن اســت، چهــار بچــه دارد و زمانــی دوســت 
بنایــی اســت و تفریــح ش رفتــن بــه               داشــته نقــاش بشــود، امــا حــالا کارش 
ــه  ــت و اینک ــتا گف ــیره کش خانه های روس ــه ش ــع ب ــه راج ــود ک ــا ب ــیره کش خانه. آن ج ش
ــرک  ــق کمپ هــای ت ــرد چــون باعــث رون ــوی کســب و کارشــان را نمی گی هیچ کــس جل

اعتیاد می شود! بازی دوسر سودی است به هر حال.
از ناگزیــری پســربچه ها بــه مصــرف مــواد مخــدر گفــت. از اینکــه خوشــحال اســت کــه 
دختــر نــدارد،  چــون دختــر بــرای مــردم اســت. و در جــواب اینکــه پرســیدم چــه می کنــی 

که پسرهایت سمت مواد مخدر نروند گفت نهایتا می فرستمشان کمپ!



١٢

٤. چشم اندازهای تحصیلی پیشِ رو

شــنیده ها و دیده هــای مــا دربــاره ی شــرایط تحصیلــی، هرچنــد ناکامــل، گویــای آن بــود کــه 
بســیاری از دانش آمــوزان بــه دلایــل متعــددی از جملــه فشــارهای اقتصــادی و ازدواج در ســنین 
ــم  ــی ه ــاخه تحصیل ــاب ش ــن در انتخ ــوند. همچنی ــل می ش ــرک تحصی ــه ت ــور ب ــن مجب پایی
فشــار های گوناگونــی وجــود دارد. البتــه کــه در سیســتم آموزشــی و فرهنــگ غالــب کشــور نیــز 
ــد.          ــوق می ده ــاص س ــته هایی خ ــمت رش ــه س ــا را ب ــه آن ه ــود دارد ک ــارها وج ــن فش ای
ــه و اســتعداد خــود هــم  ــردن علاق ــدا ک ــی در آســتانه پی ــل دانش آمــوزان حت ــن دلی ــه همی ب
قــرار نمی گیرنــد. امــا ایــن فشــارها بنــا بــر تجربــه مــا در ایــن اســتان چنــد برابــر بــود. تراکــم 
ــی در  ــن قلیل ــت محصلی ــی و در نهای ــوم تجرب ــد عل ــوم انســانی و بع شــدید در رشــته های عل
ــرامِ رشــته ــواری از پیکتوگ ــق دی ــه ســمت خل ــا را ب رشــته ریاضــی و فیزیــک در دبیرســتان، م
ــاور داریــم حــق انتخــاب  ــوار مدرســه هدایــت کــرد؛ چراکــه ب ــی در دی  هــای مختلــف تحصیل
ــد داشــته  ــوز بای ــه دانش آم ــی اســت ک ــی از حقوق ــده  ی شــغلی، یک ــی و آین رشــته ی تحصیل
ــده ــم کــه آین باشــد. در نهایــت توانســتیم در یکــی از دیوارهــای مدرســه طرحــی را اجــرا کنی

 هــای مختلفــی از رشــته های تحصیلــی را بــه تصویــر می کشــد؛ تــا یــادآور ایــن باشــد کــه تــو 
حق انتخاب داری!

ــی در  ــی از دروس تحصیل ــز پیکتوگرام هــای مختلف ــری در دبســتان نی ــوار دیگ ــن در دی همچنی
مقطــع دبســتان ترســیم کردیــم تــا دانش آمــوزان دروس مورد علاقه شــان را بــر دیــوار مدرســه 

ببینند.

        من می خواهم موسیقی بخوانم

روز آخــر پــروژه همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس بعــد از تعطیــلات نــوروز بــود. بچه هــا بــا 
ــوار  ــه دی ــم. ب ــت می کردی ــاره دیوار هاصحب ــد و درب ــا می آمدن ــار م ــه کن ــوق ب ــور و ش ش
ــورد  ــرام م ــه پیکتوگ ــاره ب ــا اش ــا ب ــیدیم بچه ه ــه رس ــی ک ــته های تحصیل ــرام رش پیکتوگ
ــه می خواهــد  ــت ک ــا گف ــی از بچه ه ــد.. یک ــورد علاقه شــان می گفتن نظرشــان از رشــته م
ــان  ــه زب ــدن ب ــه آواز خوان ــا آن صــدای دلچســبش شــروع ب ــد ب ــد و بع موســیقی بخوان

بلوچی کرد. صدای دلنشین آواز او همیشه یه یاد تیم ما خواهد ماند.



١٣

٥. بازی، زندگی بچه هاست

همانطــور کــه در گــزارش فــاز اول آمــده بــود، دانش آمــوزان ایــن مدرســه بــه جــز خلاقیــت و 
تصورات شــان ابــزاری بــرای بــازی ندارنــد و تنهــا تفریح شــان پرتــاب کــردن ســنگ  بــه اطــراف 
مدرســه و بــه ســمت یکدیگــر اســت. اگرچــه دیوارهــای رنگــی دنیــای بچه هــا را هــم رنگــی 

می کند، اما بازی ست که زندگی بچه هاست.
ــه  ــاط مدرســه اضاف ــه حی ــازی را ب ــا تعــدادی ب ــم ت ــم گرفتی ــازی بچه هــا، تصمی ــرای حــق ب ب
ــه  ــن مدرس ــم روی زمی ــرش ه ــه پ ــی و حلق ــال، لی ل ــال و والیب ــن فوتب ــر زمی ــلاوه ب ــم. ع کنی

کشیده شد تا زنگ تفریح و ورزش شان با چیزی بیشتر از سنگ پر شده باشد.
ــدگار  ــه مان ــتند ک ــی هس ــازی، یادگاری های ــای ب ــا، زمین ه ــگار دیواره ــش و ن ــر نق ــلاوه ب ع
ــه و  ــای دوران مدرس ــد. بازی ه ــم می کنن ــا فراه ــرای بچه ه ــازی را ب ــکان ب ــود و ام ــد ب خواهن
بیــن              را  محکمــی  روابــط  می گیرنــد،  شــکل  بازی هــا  ایــن  خــلال  در  کــه  خاطراتــی 

دانش آموزان تشکیل می دهد.



١٤

 آبی که آشامیدنی نیست

ــن  ــاز کــردن شــیر آب نیســت. در ای ــی ب ــه راحت ــه آب آشــامیدنی در خــاش ب دسترســی ب
مدرســه، لوله کشــی  آب وجــود نداشــت و لوله کشــی و تهیــه کنتــور آب و پرداخــت    

هزینه های مروبط به نصب، بخشی از پروژه ی نوروز مدرسه بود.
ــرای مدرســه تانکــر و پمــپ تهیــه شــد  ــه قطعی هــای منظــم آب لوله کشــی، ب ــا توجــه ب ب
ــم  ــن آب ه ــا همی ــد. ام ــره کنن ــی ذخی ــتفاده  هفتگ ــرای اس ــال، آب را ب ــان اتص ــا در زم ت
آشــامیدنی نیســت و عطشــی را از دانش آمــوزان رفــع نخواهــد کــرد و فقــط بــرای شستشــو 

استفاده خواهد شد.
ــه هشــتصد  ــا داشــتن نزدیــک ب ــم نمی شــود: ب ــه آب خت محرومیت هــای مدرســه فقــط ب
بــه            دسترســی  از  دانش آمــوزان  بعدازظهــر،  و  صبــح  نوبــت  دو  در  دانش آمــوز 
دوم              خانــه  می توانــد  مدرســه  چطــور  بودنــد.  محــروم  هــم  سرویس بهداشــتی 
دانش آمــوزان باشــد وقتــی بــرای رفــع نیازهــای اولیــه چنیــن موانعــی وجــود دارد؟ بــرای 
ــن  ــازه ی ای ــم. س ــتی کردی ــرویس بهداش ــک س ــاخت ی ــه س ــدام ب ــکل، اق ــن مش ــع ای رف
ــه مکانــی  ــود آب و تهویــه، ب ــه دلیــل نب ــود امــا ب سرویس بهداشــتی قبــلا ســاخته شــده ب
غیرقابــل اســتفاده تبدیــل شــده بــود. در طــول پــروژه بــا کمــک کارگــران و بناهــای بومــی، 
سفیدســازی و کاشــی کاری سرویس بهداشــتی تکمیــل شــد. همچنیــن تهویــه مناســبی بــرای 
ــز  ــتی نی ــه سرویس بهداش ــانی ب ــی و آب رس ــر، لوله کش ــه مهم ت ــم، و از هم ــه کردی آن تهی
انجــام شــد. در حالــی کــه هنــوز نصــب شــیرآلات کامــل نشــده بــود، آب در لوله هــا جریــان 
ــا و  ــن صحنه ه ــف ای ــی زد. توصی ــرون م ــرد و بی ــوران می ک ــا ف ــرد و از دیواره ــدا ک پی
خوشــحالی مان در قالــب کلمــات ممکــن  نیســت. فــوران آب از لولــه، بــا وجــود اینکــه حتــی 
ــان  ــان آب، جری ــود چــرا کــه جری ــه فــوران زندگــی ب ــه مثاب ــرای مــا ب ــود، ب آشــامیدنی نب

زندگی است.

        دستشویی داری؟

ــوز       ــه دانش آم ــد و ب ــاره می کن ــاط اش ــه حی ــتاده و ب ــه دم کلاس ایس ــدم ک ــم را دی معل
می گوید: دستشویی داری؟ خب برو پشت اون دیوار دیگه!

رویــم را برگردانــدم ســمت دیــوار. بــه پر کــردن فونت هــای روی دیــوار ادامــه دادم. روز آخــر 
و                  نــگاه  از  و  دیــوار  پشــت  رفــت  پســربچه  بــود.  مانــده  پایانــی  کارهــای  و  بــود 
ــدم بچــه دارد کارش را  ــد فهمی ــود دستشــویی را درســت کن ــده ب ــه آم ــری ک ــده ی کارگ خن
ــا ایــن مدرســه  ــه ایــن فکــر کــردم کــه آی انجــام می دهد.آن جــا بــود کــه بیشــتر از قبــل ب
ــا  ــد ی ــاز دارن ــوار بیشــتر نی ــزی دی ــه نقاشــی و رنگ آمی ــراف، ب ــدارس روســتا های اط ــا م ی

توالت و یا حتی جایی برای زباله ها.
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ــروژه  ــاز دوم پ ــدی ف ــی و جمع بن ــزارش، چرای ــن گ ای
روایت هــای        بــود.  خــاش  در  مدرســه  دو  تجهیــز 
ــه ده روزه، بســیار بیشــتر از  ــن تجرب ــی از ای ــم اجرای تی
آن اســت کــه در اینجــا نوشــته ایم. همانطــور کــه  
یــادگار  بــه  مدرســه  دیوارهــای  روی  بــر  طرح هــا 
خواهنــد مانــد، تاثیــرات ایــن پــروژه بــر اعضــای تیــم 
هــم یــادگاری خــاش بــرای مــا اســت؛ خاشــی کــه در 
ــرای حضــور  ــاز پذی ــا آغــوش ب ــوازی، ب نهایــت مهمان ن

مجدد ما بود.

        من به یک شستشو ی مغزی نیاز دارم

ســاعت از ١٢ شــب گذشــته بــود، مــا کــه دیگــر نمی خواســتیم کرایــه اضافــه 
توقــف تاکســی را بدهیــم، تصمیــم گرفتیــم مســیر ســوپرمارکت تــا خوابــگاه 
ــاندیم،  ــایل را می کش ــا و وس ــته کوله ه ــه خس ــور ک ــم. همانط ــاده بروی را پی
صــدای موتــور ســواری از آن طــرف خیابــان آمــد. هیچکــس جــز مــا در آن 
ــاده روی  ــتیم از پی ــرات نداش ــی ج ــا حت ــق. م ــی مطل ــود؛ تاریک ــان نب خیاب
ــدا  ــم. ص ــه بودی ــش گرفت ــوت را پی ــان خل ــه خیاب ــم و گوش ــک بروی تاری

خشکمان کرد. فکرمان هزار جا رفت.
ــان  ــد هرکدام م ــدا می دان ــد، خ ــه می گوی ــم چ ــه ببینی ــم ک ــر برگردانی ــا س ت

چند سناریو را چیده بودیم و با پایان غمگین اش دلمان لرزیده بود.
ــه اش را تکــرار کــرد کــه  ــه؟ جمل موتورســوار در جــواب مــا کــه پرســیدیم بل
بفرماییــد خانــه مــا، شــما مهمــان مــا هســتید!  قلبــم آرام گرفــت، فکــر کــردم 
شــوخی می کنــد کــه بــاز اصــرار و اصــرار کــه شــما مهمــان هســتید و بایــد 
بیاییــد خانــه مــا. بــرای مــن ایــن ســرحدِ مهمان نــوازی بــود کــه در     
ــی کــه  ــل تمــام آن لحظه های ــت کشــیدم، مث ــودم. خجال ــده ب زندگــی ام دی

سناریوای از پیش تعيين شده  را چیده بودم و خجالت کشیده بودم.




